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  يدهچك
توانند ها نيز ميگيري كارها و اعمال نقش دارند، در تغيير حالتطور كه در شكلهمان افعال مؤثر

گيرد، اين افعال تأثيرگذار باشند. در روابط پيوستاري و انفصالي كه ميان سوژه و شيئي ارزشي شكل مي
به حالت ديگر، گاه نيازمند دهند. تغيير موقعيت و رفتن از حالتي  پيش اهميت خود را نشان ميازبيش

مردي «خواستن است و گاه توانستن. از كنارهم قرار گرفتن اين دو عامل، چالشي در راه قهرمان داستان 
را حفظ   خواهد رابطهگريبان است. او گاه ميبهآيد كه تا آخر داستان با آن دستوجود ميبه» در قفس

هم ناموفق است. اين داستان سرگذشت كه بازرا قطع كند كوشد تا آن تواند و گاه نيز ميكند، ولي نمي
دهد در تكاپوست. اين جستار خواهد داشته باشد و آنچه از دست ميمردي است كه مدام با آنچه مي

يري احساسات قهرمان داستان را نشان دهد. گشكل كند نحوة عمل و اثر افعال تأثيرگذار برتلاش مي
اين داستان است و ناتوانايي در تغيير وضع و شرايط حاكم اين حس را تنهايي، ويژگي اصلي قهرمان 

  كند. تقويت مي
  

  .شناسي چوبك، افعال مؤثر، رابطة پيوستاري، رابطة انفصالي، نشانهواژگان كليدي: 

  

 . مقدمه1

صادق چوبك از نويسندگان بنام معاصر و ماهر در نوشتن داستان كوتاه است. بيشتر 
رسند و آن هم نوعي احساس  او در يك نقطه به اشتراك ميي داستانهاي شخصيت
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، شخصيت اصلي »مردي در قفس«زدگي است. در داستان سرخوردگي، اندوه دروني و دل
كه  گذراند يمو زندگي خود را در كنار سگي » لولد مي«كسي مردي تنهاست كه در خلوت و بي

اي  ز مرگ همسرش به هر وسيلهوشد تا پس اك يمجاي خالي همسرش را پر كرده است. مرد 
سگي كه از كوچكي  –راسو كه شود. زماني ينمنهايت هم موفق جاي خالي او را پر كند كه در

گيرد او را ترك كند، قهرمان داستان زير باران جان تصميم مي –نزد او بزرگ شده است
  .دهد يم

نوعي اندوه دروني خان، با  سيد حسن ،بينيم كه چگونه شخصيت اصلي در اين داستان مي
پايش را بسته و گويي او وخواهد از بند شرايطي رهايي يابد كه دسترو است و مدام ميروبه

اي جاي خالي آنچه را از دست داده به گونه كند يمرا به انقياد كشانيده است. سوژه تلاش 
  ، پر كند و با مشكلات دروني ناشي از فقدان آن كنار بيايد. است

-دستهاي ازكنندة تلاش شخصيت، براي بازيابي و يا جايگزيني داشتهبياناين داستان 

كوشد تا به آرامش برسد و از سرگشتگي رهايي يابد. اين آرامش اش است. قهرمان ميرفته
ي از نوع  بهشوند و  هاي داستان متوجه ميگاه حقيقي است و گاه دروغين، گاه شخصيت

ها كند حيراني اين شخصيت اند. چوبك تلاش ميرخوشرسند و گاه با خيال آن س آگاهي مي
  را به تصوير بكشد.

 1ويژه نظرية افعال تأثيرگذارشناسي و به در اين پژوهش، با روشي مبتني بر مباني نشانه
كنيم. ، احساس شخصيت اصلي داستان را مطالعه مي3و انفصالي 2و نيز روابط پيوستاري

دهيم و سپس ط ميان سوژه و شيء ارزشي را نشان ميبراي تحليل اين موضوع، نخست رواب
هاي گيري موقعيتنمايي، نحوة تأثير اين روابط را بر شكلگيري از مدل مربع حقيقت با بهره

كنيم. پرسش اساسي اين است كه چگونه توانستن و يا نتوانستن، خواستن مختلف بررسي مي
گيري و بروز احساسات قهرمان  شكل بر نحوة عملكرد و نيز بر توانند يمو يا نخواستن 

ها را دارد و اگر ندارد،  بگذارند. آيا قهرمان توانايي تغيير هر يك از اين مؤلفه ريتأثداستان 
  ؟سازد يمچگونه خود را با شرايط سازگار 

 
2 Conjonction 2 Conjonction 3 Disjonction  
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 . پيشينة تحقيق2

تا به  بندي كرد)را از نظر شكلي دسته از نخستين كساني كه داستاناز زمان ولاديمير پراپ (
اند، محققان  گرايانه تا حدودي خارج شدهها از مطالعات فقط صورتامروز، كه اين تلاش

كنش عناصر داستان را تحليل و رابطة ميان اين عناصر را  اند نحوة برهمبسياري كوشيده
ها نقشي اساسي در توليد معنا دارند و در تعامل با يكديگر، ساختار  بررسي كنند. اين رابطه

هاي تحليل معنا، بررسي نحوة توانش و كنش . يكي از روشدهند يميي داستان را شكل معنا
طور مستقيم با احساسات فرد ارتباط تنگاتنگ دارد. مقالة قهرمانان داستان است كه به

) از نخستين تحقيقات در اين زمينه Zilberberg, 2012( »چون شكلي از زندگيخساست هم«
در ايران هم افرادي  دهد.ها در داستان را نشان مياسات و بروز آناست كه نحوة عملكرد احس
ها گيري احساسات، عملكرد و طرز بروز آن نحوة شكل 5و اكرم آيتي 4مانند مرتضي بابك معين
- ها، بررسي افعال تأثيرگذار بهاند. با اشاره به ارزشمندي اين پژوهش در داستان را تحليل كرده

كوشد تا تنها نحوة عملكرد و اثر  يمشود. اين جستار با نگاهي نو افت نميها يطور ويژه، در آن
بر اين، بررسي دو گيري احساسات قهرمان داستان را تحليل كند. افزونافعال تأثيرگذار بر شكل

  هاي اين مقاله است.وضع خاص پيوستاري و انفصالي از ويژگي
  

  . چارچوب نظري3
كند. عوامل تأثيرگذار بر گفتمان را معرفي مي6 شناختي گفتمانتحليل معناژان كورتز در كتاب 

اساس مدل روايي داستان قابل دهد، بر به عقيدة وي، هر عملي كه شالودة روايت را تشكيل مي
ها كنندة عواملي است كه در بروز كنش نقش دارند و رابطة بين آنبررسي است. اين مدل معرفي

  .7گردد ميوارة روايي تعريف اساس طرحبر
  

  
  طرحواره  روايي كانوني 1مدل 

Model 1. Canonical Narrative Model 
 

ان  4  در رم ي حسادت  اختي مفهوم بين الاذهان نه شن نشا ليل  مرگتح ون  اسان قوي همچ ثر موپ در داستان   5  ا معنا شناختي احساس حسادت  نشانه  ليل  ثر صادق هدايت طلب آمرزشتح Analy 6 ا se sémiotique du discours  7  امل دوم است. كه عام دهد يجهت فلش نشان م يجه ع نت   ل اول 
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، تيمأمورپس از پايان   عاملي بيروني است. كنش 9نتيجة تحريك 8به بياني ديگر، هر كنشي
شود. اين كنش تحت تأثير دو عامل است:  مي 10گر تشويق يا مجازات نهايت كنشقضاوت و در

هرچند «و ثمرة آن است.  رديگ يمگر نشئت  هاي كنش. هر اقدامي از توانايي12ها و توانايي 11اقدام
 »زمينة خود دارد، حالت برعكس آن درست نيستكه هر اقدامي لزوماً نوعي توانايي را در پيش

)Courtès,1991: 59گر دربرگيرندة همة عواملي است كه بر انجام كنش  هاي كنش ). توانايي
  بودن و خواستن.اند؛ همانند توانستن، بايستن، بلدافعال تأثيرگذار معروفگذارند و به  تأثير مي

خواهد كنش را در يكي از اين كه قهرمان داستان به دنبال انجام مأموريت است، مي زماني
دو سطح انجام دهد: اتصالي يا انفصالي. كنش اصلي داستان در يكي از اين دو مقوله قرار 

هاي پايداري را آورند و وضعيت وجود ميگر به دي را براي كنشگيرد، هريك شرايط جدي مي
 توانند يمهركدام با توجه به شرايط داستان،  ها، دهند. اين فراغ و وصال پس از كنش شكل مي

  هاي داستان تأثيرگذارند.وجود آورند كه در نحوة انجام كنشاحساسات مختلفي در قهرمان به
  

 شي. روابط ميان سوژه و شيء ارز4

روشني براي تحليل اين داستان شايد بهتر باشد نخست از عنوان آن شروع كنيم. نويسنده به
اي كه توان خروج و گونهكه در وضع دشواري گير كرده است؛ به دهد يماي را نشان  سوژه

 كنندگي. اين كلمهكنندگي دارد و هم بار تحديدهم بار معنايي تعيين »قفس«رهايي از آن را ندارد. 
كه همان  رساند يمدادن محل قرارگيري سوژه، معناي ديگري هم به ذهن ضمن نشان

سوژه از آزادي  دهد يمروشني نشان بودن، گيرافتادن و در اسارت زيستن است. عنوانبه زنداني
حقيقت نويسنده بدون كلام و يا اش سلب گرديده است. دراي آزادي شده و يا به هر وسيله دور 

كه در موقعيتي انفصالي قرار گرفته است.  كشد يمرا به تصوير  اش سوژهنوني توضيح، وضع ك
گويي آزادي شيئي ارزشي است كه اكنون سوژه از آن دورشده و در وضع دوري و انفصال 

  است.
: هر موجودي كه در رساند يممفهوم قفس و دوري سوژه از آزادي، ايدة ديگري هم به ذهن 

به وضع  كند يماز آزادي و آرامش دور شده است، همواره تلاش ناچار قفس گير افتاده و به
، گويي اتفاقاتي رخ دهد يمحالتي مانا و ثابت را نشان  »مردي در قفس«پيشين بازگردد. عنوان 

 
8 Action  9 Manipulat ion  10 Sanction  11 Perform ance  12 Com pétences  
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اند كه نتيجة آن در قفس بودن سوژه است. به بيان ديگر، عنوان داستان تنها بيانگر حالت  داده
ميرس يمماي وضع را نشان دهيم، به اين شكل است و نه عمل. اگر بخواهيم ش. 

 
 وارة روايي: طرح2مدل 

Model 2. Narrative Model 
  

نام » قفس«افتد كه نويسنده آن را  ي اتفاق ميا محدودهوارة روايي، داستان در اساس طرحبر
 نهاده است. در ابتداي داستان، توضيحي دربارة وضعيت ابتدايي در دست نيست و تنها از

در وضعي دشوار است. گويي در  يافت كه كل داستان، ماجراي مردي گيرافتاده توان يمعنوان 
تا اين حالت را بر هم بزند تا دوباره به آزادي و آرامش پيشين خود  كند يمقفس است و تلاش 

  كنيم. بازگردد؛ بدين سبب ما نيز تنها پارة مياني داستان را تحليل مي
همة  تواند يمخوبي سازي صفر، بهراوي از ديد داناي كل يا كانوني از همان ابتداي داستان،

حقيقت، بين دو موقعيت مختلف گير احساسات سيد حسن خان را به تصوير بكشد. سوژه در
داند زنده است يا نه. گويي در موقعيتي ميان دو حالت  ابتدا نمياي كه حتي درگونهافتاده است، به

  اساسي در تعليق است:
حالتي بين خواب و بيداري، دودل مانده بود كه آيا پيش از اين هم زنده و در دنيا بوده يا نه. در 

بودن خودش چيزي به يادش بيايد؛ اما زنده گشت بلكه از در آن بيهوشي شيرين كه داشت، مي
العمل تنفر سرشاري كه در بيداري به زندگي داشت او را در شك عكس چيزي دستگيرش نشد و

  ).37: 1393(چوبك،  ذاشتباقي گ
توانـد رابطـة    سوژه، گويي از هر گونه درك وضعيت و ايجاد تغيير ناتوان اسـت. حتـي نمـي   

. بـا  بـرد  يم ـسـر  به كامل 13»نتوانستن«خود با زندگي را تعيين كند. وي ابتداي داستان، در حالت 
ــت     ــاجز اس ــود دارد، وي از درك آن ع ــتاري وج ــة پيوس ــدگي رابط ــين او و زن ــه ب ــرا اينك ؛ زي

 
13 Ne pas pouvoir  
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را تشـكيل   »نتوانسـتن «ن، پايـة  اابتداي داست در 14»ندانستن«كند.  يمكامل در ناآگاهي سر  طور به
  .دهد يم

كه همچون قفسي او را فراگرفته، هر آن دستخوش  رابطة سوژه با زندگي و دنياي بيرون
ري جديد اش با زندگي، تغيي تغيير است. هرگونه تغيير در وضع سوژه، در نگرش او و در رابطه

تا از غم و  كند يمبيداري، به او كمك  و . حالت ميانة سيد حسن خان بين خوابكند يمايجاد 
- تا بار عاطفي سنگيني را كه به كند يمگفت خواب به سوژه كمك  توان يماندوه دورتر بماند. 

-بيدار ميكه اما زماني تحمل كند؛ با شيئي ارزشي به دوش دارد، بتواند اش سبب رابطة انفصالي

شود. سوژة رو ميبهاحساسي رو ييابد، خواننده با جريانميبودن خود را درشود و زنده
و اين آگاهي ازنظر عاطفي براي او بار سنگيني دارد؛  گردد يماي آگاه تبديل ناآگاه به سوژه

شود كه ناشي از دوري همسر و نيز از دست دادن پايش است.  يميعني دستخوش اندوهي 
ة انفصالي با اين دو شيء ارزشي، سرمنشأ اصلي داستان و احساسات شخصيت اصلي رابط

بودن خود يقين كرد، آزرده و دلگير شد و براي اين براي همين بود كه چون به زنده«آن است. 
بودن جرياني ). زنده38(همان،  »زندگي دوباره دلش گرفت و تعجب كرد كه هنوز زنده است

رو دردناك اينو از زند، پيوند ميكند يمه سوژه را با درد و رنج آشنا بخش است، دوبارآگاهي
  دهنده است. سوژه به دنبال فراموشي است تا بتواند گذشتة خود را پشت سر گذارد.و آزار

بينيم گذر از مرحلة ناآگاهي به سمت آگاهي، به  حال در بخش ديگري از داستان ميبا اين
تنها با درد و رنج خود خو . سوژه نهرديگ يمداستان شكل  اي ديگر در شخصيت اصليگونه

  :برد يمگرفته و با آن آشناست، بلكه به كنه و دلايل آن نيز پي 
هم در حق من مرحمت كردي كه تا حالا باهام زندگي كردي. اگه تو نبودي، كي بود كه با من تو 

كه از تو دور بادا هرچه  ويي/سر كنه؟ مثه اينكه من نفرين شده هسم. مرا مادر دعا كردست گ
من اقبال داشتم، چرا  گه. ارفت ينممن اقبال داشتم كه سودابه به اون نازنيني از دسم  گهجويي. ا

كه  كردم ينمگشاد دلم را به تو تنها خوش ومن اقبال داشتم كه تو اين دنياي گل گهپامو بريدن؟ ا
  ا).(همانجدر بشي و فيلت ياد هندسون كنه تو هم سربه

و اين تغيير، همان آگاهي  آورند وجود ميهاي متعدد در سوژه تغييري اساسي به جدايي
آورد. سيد حسن خان مدام با اين تغييرات  دست مياش بهاست كه فرد نسبت به خود و زندگي

تغيير در نگرش وي، نحوة  نيتر مهمبيند. شايد بتوان گفت  ها ميدرگير است و خود را دربند آن

 
14 Ne pas savoir  
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هاي پيوستي و تمام احساسات انساني به نوعي، با وضعيت«. هاست ييجدادش با اين برخور
). تا پيش از 4:1395(آيتي و اكبري،  »شوند يمها تعريف اساس آناند و برگسستي در ارتباط

شده و اش (پاي قطعزندگي 15هاي پيوستاري ميان وي و اشياء ارزشي اين لحظه، همة رابطه
حقيقت سوژه خود هيچ نقشي در اجبار به انفصال و جدايي انجاميده بود. دره)، ب شدههمسر فوت
اما از اين ؛ گذارد يمها را به حساب تقدير  بينيم اين جدايي گونه كه ميهمان ها ندارد ورويداد آن

لحظه به بعد، سيد حسن خان گويي تقدير خود را پذيرفته و در برابر آن تسليم است. اگر تا 
راهي براي فرار از تنهايي بيابد، در برابر آن بايستد و خود را به  كرد يمن او تلاش پيش از اي

بار با ميل و رضايت دهد و اينميدست تقدير نسپارد، از اين زمان به بعد ديگر او مبارزه را وا
بخش از اثرات تغيير در وضع سوژه است كه مدام  . اين فرايند آگاهيدهد يمباطني به جدايي تن 

  ميان رابطة پيوستاري و رابطة انفصالي در تكاپوست تا بتواند حقيقت خود را بيابد.
وشد خود را به ك يمطور كه ياد شد، سوژه همواره بين دو حالت متغير معلق است، همان

كه چيزي را از دست ثبات و سكون برساند و بتواند از تقدير برهد. در اين ميان وي زماني
براي ترميم  كوشد يمآن را با چيز ديگري جايگزين كند. سيد حسن خان ، ناگزير است دهد يم

مانده از مرگ همسر، به چيز ديگري روي آورد، رابطة پيوستاري جديدي شكل جاهاي بهزخم
  دهد و بتواند خود را از وضع انفعال برهاند.

اش را عوض ندگيها را داشت. اما عشق سودابه ز تا با سودابه عروسي نكرده بود، حالت ديوانه
اش را از دلش كرد و علاقه و انس او را به زندگي تازه كرد. عشق سودابه داغ بزرگ خانوادگي

  برداشت؛ اما هنوز سه ماه نگذشته بود كه سودابه خناق گرفت و مرد و تمام دل او را داغ گرفت.
اق افتاده بود آورد. مرگ سودابه كه جلو چشم خودش اتفاين ضربت سيد حسن خان را از پا در

ناچار و براي هاي او را بسته بود، دلش را از جا كند و بههاي خودش چشمو او با دست
  ).53: 1393(چوبك،  فراموشي چنان مصيبتي، دست به دامان ترياك و عرق زد

دهد كه در تحليل  يمراوي در اين بندهاي كوتاه، اطلاعات بسيار ارزشمندي دربارة سوژه 
. كند يمهاي داستان نقشي اساسي بازي درك بهتر روابط ميان شخصيتشخصيت وي و نيز 

  چهار عنصر اساسي رابطة پيوستاري را مشاهده كرد: توان يمدر اين قسمت 
 اهميت شيء ارزشي براي سوژه؛ - 

 نقش شيء ارزشي در تغيير زندگي سوژه؛ - 

 
15 Objet de valeur  
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 تأثير فقدان شيء ارزشي بر سوژه؛ - 

 ارزشي. رفتار سوژه در پي از دست دادن شيء - 

اگر نخواهيم همة داستان را تحليل كنيم، اين بخش آگاهي بسياري دربارة شخصيت سيد 
قدر براي وي ارزشمند است كه حالت ديوانگيِ پيش از دهد. سودابه آن يمحسن خان به خواننده 

. سودابه جاي خالي بسياري از شود يمرو واش زيررود و زندگيعروسي در او از ميان مي
انگيزد. اما جدايي و مرگ  و آرامش و علاقه به زندگي را در او بر مي كند يمهايش را پر  نداشته

، از اين ضربه »دلش را داغ گرفته«سودابه خود منشأ تغييرات ديگري است و سيد حسن خان كه 
كه خواهان رهايي از اين وضع است؛ پس براي  دهد يمحال، سوژه نشان آيد. با اين مياز پا در

. او كه براي ترميم مشكلات شود يموشي چنان مصيبتي دست به دامان ترياك و عرق فرام
بار هم با از دست اي پيوستاري شده بود، اينخانوادگي و از دست دادن پا، دست به دامان رابطه

را با چيز ديگري جايگزين كند تا رابطة انفصالي جاي خود را به وشد آنك يمدادن همسرش، 
  زند.ي جديد بدهد. سيد حسن خان در اين توالي روابط مختلف دست و پا ميرابطة پيوستار

شده، شايد بتوان گفت اهميت شيء ارزشي براي سوژه در پيشبرد از ميان چهار مورد ياد
هاي وي نقشي اساسي دارد. در قسمت قبل، به اهميت سودابه گيري داستان و نيز تعيين موضع

گفت معضل اساسي قهرمان داستان،  توان يم. همچنين در زندگي سيد حسن خان اشاره شد
كلي بر كه اين وابستگي به ايگونهحد او به اشياي ارزشي زندگي است؛ بهازوابستگي بيش

كه سيد حسن خان راسو را در . زمانيكند يمگذارد و حتي آن را مختل اش تأثير ميزندگي
يابد كه گويي قدر برايش اهميت ميرد، راسو آنآن را نگه دا رديگ يميابد و تصميم  جوي آبي مي

گذاري سيد حسن خان، سگ چنان  انساني است كه با او دمخور شده است. در روش ارزش
  رسد.شود كه نزد او به جايگاه انساني همراه و همدم ميارزشمند مي

. كرد يمدل دردكه سيد حسن خان...با راسو  شد يمهاي او شريك بود. روزها  راسو در تنهايي و رنج
. كرد يمهاي زندگي دردآلودش را كه با احدي نگفته بود با وسواسي خاص براي او نقل سرگذشت

برد  كار مياش را بهدوخت و تمام قواي نهاني مانندش را به صورت او ميراسو هم چشمان سياه غزال
  ).43(همان،  دبا هم دوست بودن ها آنتا خودش را شريك تنهايي و اندوه او نشان بدهد. 

كه حتي حيواني  رود يماي است. اين وابستگي تا آنجا پيش  سيد حسن خان انسان وابسته
قدر شمار آيد. شيء ارزشي آنصحبتي امين به برايش دوستي نزديك و هم تواند يمغريبه هم 

ا را از يابد، پ تنها از مرتبة حيواني به مرتبة انساني ترقي ميكه در چشم سوژه نه شود يمعزيز 
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شود. اگر حس وابستگي در سيد حسن گذارد، دوست و همدم نزديك سوژه مياين هم فراتر مي
بپذيرد و تحمل كند. همين وابستگي  توانست يمتر  خان به اين شدت نبود، مشكلات جدايي را راحت

دست پس از جدايي،  كند يمكشاند و مجبورش  اي به ورطة ديگري مي است كه مدام او را از ورطه
قدر شديد است كه هنگام به دامان عنصر ديگري شود. وابستگي سيد حسن خان به راسو آن

. راسو چنان اهميتي دارد دهد يمهاي كوچه، توانايي ادامة زندگي را از دست شدن او با سگجفت
. راسو تنها يك سگ نيست، او سمبل همة برد يمكه با رفتنش گويي جان سيد حسن خان را نيز 

- انگيزش است. راسو جايگزين تمامي از گذشتة سوژه و نشانة ارتباط وي با گذشتة غم زندگي

گويي توالي اشياي  كند يمهايش است و به همين سبب اهميت دارد. سوژه چنان رفتار  رفتهدست
و اين اهميت را در روايت داستان هم  دهد يمها را نيز افزايش اش، اهميت آن ارزشي در زندگي

خوبي فت. اگر به نحوة توصيف اين سه شيء ارزشي (پا، سودابه و راسو) دقت كنيم، بهيا توان يم
تر و  تر، دقيق ترتيب نيز طولانيو به  ها بودهدهندة اهميت آن يابيم كه توضيحات، نشانميدر

. سيد حسن خان دهد يمنهايت اهميت راسو را نشان . اين نوع از روايت داستان درندادهش تر  جزئي
ها را با رابطة پيوستاري ديگري هاي گذشته كنار بيايد و آن كه توانسته است با هريك از جدايي

. از دست دادن راسو براي وي از گردد يمجايگزين نمايد، در برابر جدايي از راسو خلع سلاح 
  .دهد يمنهايت جان نشيند و در دست دادن جان است؛ به همين سبب هم زير باران مي

ها گاه رفتاري متناقض از  ف، گفتني است كه قهرمان داستان در برابر اين جداييبا اين وص
. خلاف كوشش مداوم سوژه در جايگزيني اشياء ارزشي با يكديگر، در بخش دهد يمخود نشان 

هايي را كه با زحمت بينيم سيد حسن خان پس از مرگ همسرش، قناري ديگري از داستان مي
  .كند يمدست آورده است، آزاد به

ها و آرزوهاي خودش بزند و به  از روزي كه سودابه مرده بود در صدد برآمده بود از علاقه
هاي هلندي فرفري  چيزي انس نگيرد.براي همين بود كه هنوز هفتة زنش سر نرفته بود كه قناري

، از كشي كرده بودها جوجهبه آن نازنيني كه هركدام را با خون جگر به دست آورده بود و از آن
- كه يكينشدني بود. وقتيانگيز و فراموشقفس آزاد كرد. اين روز هم در خاطرات زندگي او غم

ها هركدام با ترس به  ها را پر داد، دلش به هم فشرده شد و بغض گلويش را گرفت. قنارييكي آن
صه كه ديگر نبودند كه برايشان غها دلش آرام شد. چوني پرواز كردند. از رفتن آنا گوشه
  ).41- 40(همان،  بخورد

قدر با در نظر گرفتن اهميت شيء ارزشي توجيه كرد. سودابه آن توان يماين رفتار را هم 



  ...كنش روابط پيوستاري و برهم                                                                            االله قاسمي روح  

 

130 

ست چيزي كه او را به ياد همسرش خوا ينمبراي سيد حسن خان ارزشمند بود كه وي ديگر 
 فهمد يمو سوژه  شود يمسازي از فقدان سودابه آغاز حقيقت، موج آگاهياندازد، نگه دارد. در مي

عمد و بار بهكه نبايد به رفتني دل بندد. او تجربة از دست دادن را دارد و از ترس تكرار آن، اين
اي انفصالي تن دهد. هرچند اين جدايي تا براي رسيدن به آرامش به رابطه دهد يمخودآگاه، ترجيح 

از هر  دهد يماما ترجيح ؛ »دلش فشرده شد و بغض گلويش را گرفت«برايش بسيار سنگين است و 
يادآور گذشته و همسرش فاصله بگيرد. در اين بخش از داستان، ما با جنبة ديگري از شخصيت 

نبود چيزي را با حضور چيز ديگري  كرد يم. او كه همواره تلاش ميشو يمخان آشنا  سيد حسن 
يت وي در همين تضاد و افتد. زيبايي شخص اي ديگر ميبار باز هم به دامان جداييجبران كند، اين

يابد و  ، گاه در وصال ميكند يمجو وزند. آرامشي كه جستتناقضي است كه در رفتارش سر مي
از  ، از سويي اين جدايي برايش دردآور است ورسد ينمگاه در فراق. با وجود اين باز به آرامش 

هاي رفتاري تناقضاين ». خورد ينمها غصه ديگر براي قناري«سويي ديگر، خوشحال است كه 
  ناشي از فقدان شيء ارزشي در زندگي سوژه است.

تراش هم مشاهده در صحنة مواجهه با قلم توان يماين تضاد و تناقض در احساسات را 
رفته، حال دستكرد. سيد حسن خان همواره در نوعي سرگرداني ميان خود و شيء ارزشي از

 است. و گذشته و نيز توانستن و نتوانستن گير كرده

بود كه آن را سي  »راجرز«تيغة صدفي دوازدهتراش دستهبين آن همه اسباب خانه، فقط يك قلم
تراش علاقه از ميز يك رفيق صميمي هندي خودش دزديده بود و به اين قلم »آگره«سال پيش در 

و هاي براق  چرا آن را دزديده بود [...] تيغه دانست ينمو هم كينة شديدي داشت. خودش هم 
بست و زير  ها را دوباره ميو با يك نوع كينه و خشم كهنه آن كرد يميكي باز برندة آن را يكي

و به فكرش  كرد يمهاي براق و تيزش را با ناخن امتحان  اما اغلب كه تيغه؛ كرد يمتشك قايم 
 كه از ديدنش ناراحتي ونيست كند و كاري كند كه ديگر نبيندش. چونبهآن را سر ديرس يم

آن را  كرد يم. بعد از آنكه فكر خورد يمو روحش را  داد يمكه آزارش  داد يمترسي به او دست 
بست و دزدكي  هاي آن را مي توي حوض يا مستراح يا توي قنات بيندازد، دوباره همة تيغه

  ).40(همان،  گذاشت يمكرد و آن را سر جايش  اطراف خودش را نگاه مي
تحمل كند. چاقويي كه  تواند يمحولاتي است كه يك شيء اين بخش از داستان بيانگر ت

آمده، امروز به عاملي براي تحريك خاطرات  يمشمار زماني براي سوژه شيئي ارزشي به
گذشته بدل شده است. به همين سبب سيد حسن خان قصد دارد از شرشّ رها گردد. او ميان 
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اش را با آن پايان دهد، اما  كند و رابطه چاقو را از خود دور خواهد يممانده است؛  دو راه درگير
بينيم سوژه در  كه ميدر اين بخش بسيار تأثيرگذار است و چنان» نتوانستن«. گونة تواند ينم

ارزشي آيد. با اينكه شيء ارزشي گذشته به شيئي ضدنظر ميايجاد هرگونه تغيير ناتوان به
  باقي مانده است. تبديل شده، رابطة ميان سوژه و شيء همچنان پيوستاري

  
  16نمايي. كاركرد مربع حقيقت5

اي از مربع معناشناسي، ابزاري مناسب براي تحليل اين داستان  منزلة گونهنمايي بهمربع حقيقت
مفاهيم ظهور، حقيقت و يا دروغ معاني خاصي به خود » مردي در قفس«است. در داستان 

حسن خان از زمان مرگ سودابه، خود را  . سيدشوند يمگيرند كه در طول داستان اثرگذار  مي
حقيقت  شود يمبيند. همين امر باعث كس او را نمياش مخفي كرده است و هيچ در خانة پدري

  كنند، در تعارض قرار گيرد. بافي مياش خيالزندگي او در تقابل با آنچه ديگران درباره

 
 نماييمربع حقيقت: 3مدل 

Model 3. Veridictory Square 

 

راحتي وضع اين مربع را به توان يما در نظر گرفتن رابطة ميان سيد حسن خان و سودابه، ب
كه سودابه زنده است، يعني رابطة سوژه و شيء ارزشي با داستان برابر كرد. تا زماني 

كند و رازي براي  ينم، چيزي را مخفي كند يمخان در اجتماع زندگي پيوستاري است، سيد حسن
، ظاهر و باطن يكي است و در مرحلة رسد يمنظر ارد. همان چيزي است كه بهكردن ندپنهان

و رابطة انفصالي سيد حسن  شود يم. مسئله از زمان مرگ سودابه پيچيده برد يمحقيقت به سر 
موضع خود را تغيير دهد و از مرحلة حقيقت خارج گردد. در آغاز اين  كند يمخان را مجبور 

 
16 Carrée véridictoire  
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ها  ، زيرا كسي از وضعيتش آگاه نيست. همسايهبرد يمبه سر مرحله، سوژه در وضع راز 
ي بيوه و دخترهاي ترشيده ها زن: «ننديب ينم؛ ولي او را كند يماو در خانة پدري زندگي  دانند يم

خان گاهي پايش را   خوردند و آرزو داشتند او را ببينند. اما مگر سيد حسن بر وفاي او غبطه مي
كم به نوعي شايعه  ). اين رازآلودگي سوژه كم40: 1393(چوبك،  »؟گذاشت يماز خانه بيرون 

  .شودموقعيت او باز هم تغيير كند و به سمت وضع دروغ كشيده  شود يمزند و باعث دامن مي
اش مشغول عبادت و  روز در خانهخان تمام مدت شبانه  كه سيد حسن كردند يمها خيال  همسايه

خان   دابه است. [...] بر خلاف گفتة دده ياسمن، سيد حسنمرگش سونماز و روزه براي زن جوان
در خانة خودش هرگز مشغول نماز و روزه نبود. بلكه برعكس، او صوفي هرهري مذهبي بود كه 

  به اين جور چيزها بغض و عداوت پرپيله اي داشت (همانجا).
  

  گيري . نتيجه6
قفسي آهنين گير افتاده است و به هر اي در  داستان مردي است كه همچون پرنده» مردي در قفس«

- خان در طول زندگي، همواره با موقعيت يابد. سيد حسن  ، راه نجاتي نميكوبد يمطرف كه خود را 

ها نجات دهد. برقراري رابطة پيوستاري، وشد خود را از آنك يمو  شود يمرو بههاي دشواري رو
از غم و اندوه جدايي پيشين دور كند، اما اين  كه تا حدودي خود را دهد يمگاه به او اين امكان را 

انجامد. قهرمان داستان گاه بين خواستن و توانستن  و به انفصال مي ديپا ينمهمراهي نيز ديري 
تواند نوع ارتباطش را با محيط اطراف تغيير دهد. نگاه او به دنيا  ، ولي نميخواهد يمماند؛ گاه  مي

هاي كه آرزوي مرگ دارد. انفصال و دوريحدي  است، تا بودنسرشار از اندوه ناشي از زنده
گيري چنين احساسي در او شده است. يك بار ارزش در زندگي، سبب شكلمتعدد از عناصر با
تا غم از دست دادن پايش را بزدايد، اما مرگ عامل انفصال اين  شود يماش وارد سودابه به زندگي

كشيدن و نگهداري از سگ جاي خالي سودابه را رياكبا ت كوشد يمشود. سيد حسن خان دو مي
قدر حقيقت، شيء ارزشي آندر .گردد يمزمان نهايت رفتن راسو با مرگ او همپر كند، ولي در

  شود.كه فقدانش سبب مرگ قهرمان مي كند يماهميت پيدا 
 قدر مهم است كه بر نحوة زندگي قهرمان داستان اثراين اتصال و انفصال مداوم آن

كه ديگران  آنجابرد؛ تااي از ابهام و گاه دروغ فرومي و جزئيات زندگي او را در هاله گذارد يم
  است. سرايند كه همگي دور از واقعيت هايي ميدربارة وي داستان
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  ها نوشت . پي7
1. les verbes modaux 
2. conjonction 
3. disjonction 

 اثر موپاسان ،مرگقوي همچون رمان الاذهاني حسادت در شناختي مفهوم بينتحليل نشانه  .4

 اثر صادق هدايت ،طلب آمرزششناختي احساس حسادت در داستان معنا- تحليل نشانه  .5

6. analyse sémiotique du discours 
  عامل دوم است. ةعامل اول نتيج دهد يجهت فلش نشان م  .7

8. action 
9. manipulation 
10. sanction 
11. performance 
12. compétences 
13. ne pas pouvoir 
14. ne pas savoir 
15. objet de valeur 
16. carrée véridictoire 

  

 . منابع8

داستان  شناختي احساس حسادت درمعنا-تحليل نشانه). «1395آيتي، اكرم و نجمه اكبري (  •
 .17-1. صص 2 . شجستارهاي زباني. »اثر صادق هدايت طلب آمرزش

الاذهاني حسادت در  شناختي مفهوم بينمعنا-تحليل نشانه). «1391بابك معين، مرتضي ( •
-35. صص 1 ش .هاي ادب و زبان فرانسه پژوهش». اثر موپاسان قوي چون مرگرمان 

54. 

 تهران: نگاه. انتري كه لوطيش مرده بود و چند داستان ديگر. ). 1388چوبك، صادق ( •

References 

• Courtès, J. (1991). Analyse Sémiotique du Discours, de L’énoncé à L’énonciation. 

Paris: Hachette. 

• Genette, G. (1972). Figures III. Paris: Seuil. 

• Greimas, A. J. and J. Courtés (1979). Sémiotique, Dictionnaire Raisonné de la 

Théorie du Langage. Paris: Hachette. 



  ...كنش روابط پيوستاري و برهم                                                                            االله قاسمي روح  

 

134 

• Fontanille, J. (1998).  Sémiotique du Discours. Paris: Pulim. 

• ---------------- (1999). Sémiotique et Littérature, Essai de Méthode. Paris: PUF. 

• ----------------- and Cl. Zilberberg (1998). Tension et Signification. Editions du 

Mardaga. 

• Reuters, Y. (1991). Introduction à l’Analyse du Roman. Paris: Bordas. 

• Zilberberg, C. (2012). “L’avarice comme forme de vie”. Actes sémiotiques. No. 

115. Available in: http://epublications .unilim.fr/revues/as/1479. 

• Ayati, A. and N. Akbari (2016). “The semiotic analysis of jealousy in demanding 

forgiveness written by Sadegh Hedayat”. In. Language Related Research. No.30. 

Pp.1-17 [In Persian]. 

• Courtès J. (1991). Semiotics of Discourse Analysis. Paris : Hachette. [In French].   

• Fontanille, J. and Cl. Zilberberg (1998) Tension and signification. Editions du 

Mardaga.  [In French]. 

• -------------- (1998). Semiotics of Discourse. Paris: Pulim. [In French]. 

• -------------- (1999). Semiotics and Literature, Essay and Method. Paris : PUF. 

[In French]. 

• Genette G. (1972). Figures III. Paris: Seuil. [In French]. 

• Greimas A. J. and J. Courtés (1979). Semiotics and Language: An Analytical 

Dictionary. Paris: Hachette. [In French]. 

• Moin, B. M. (2012). “A Semiotic analysis of jealousy in powerful like death 

written by Maupassant”. In. French Researches. No. 35. Pp. 1-54  [In Persian]. 

• Reuters Y. (1991). An Introduction to Novel Analysis. Paris: Bordas. [In French]. 

• Zilberberg, C. (2012). “Meanness as a form of life”; in. Actes sémiotiques; No. 

115. Available in : http://epublications.unilim.fr/revues/as/1479.  [In French]. 

 
  


